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صفحه 7
سه شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۳ 
۱7 جمادی الاول ۱۴۴6 - شماره ۲۳7۲۵

پرسش و پاسخ

تقوا، داروی بیماری دل ها
امام علی)ع( می فرماید: من شما را به تقوای الهی توصیه می کنم، 
همان خداوندی که آفرینش شما را آغاز کرد و بازگشت شما نیز به 
سوی او است. خدایی که برآورنده حاجات شما و آخرین نقطه امید 
و آرزویتان است. راه راست شما به او ختم می شود و به هنگام ترس 
و وحشــت پناهگاهتان تنها او است. تقوا پیشه کنید که تقوای الهی 
داروی بیماری های دل های شما است و سبب بینایی قلب ها و شفای 
امراض جســمانی و موجب اصلاح فساد جانها و پاکیزگی از آلودگی 
ارواح و جلای نابینایی چشم ها و سبب امنیت در برابر اضطراب ها و 

روشنایی تیرگی های شما است.)1(
____________

1- نهج البلاغه- خطبه 198

قیامت، تجدید حیات است
قرآن از آن جهت نظام موت و حیات روی زمین را مثال می آورد 
که ما آن را به عنوان نمونه کوچکی از حیات کلی تر بشناســیم و در 
کار قیامت استبعاد نکنیم و آن را خارج از مجموعه نظامات و سنن 
آفرینش ندانیم. قرآن کریم می گوید: قیامت تجدید حیات اســت و 
تجدید حیات چیزی است که نمونه کوچک آن را روی زمین می بینیم. 
در حدیث اســت که پیامبر)ص( فرمود: اذا رأیتم الربیع فاکثروا ذکر 
النشور« هر وقت بهار را دیدید بسیار از قیامت یاد کنید. یعنی بهار 

مثالی و الگویی از قیامت است.)1(
____________

1- رستاخیز، شهید مرتضی مطهری)ره(، بینش مطهر، ص 39

شاخص  بهترین حکمرانی
قال الامام علی)ع(: »خیر الملــوک من امات الجور و 

احیی العدل«.
امام علی)ع( فرمود: بهترین فرمانروا کســی است که ظلم را از 

بین ببرد و عدل را زنده کند.)1(
____________

1- غرر الحکم، ج 3، ص 431، ح 5005

شاخص احیای انسانیت
پرسش:

شکی نیست که انســان به لحاظ ویژگی های شخصیت 
انســانی خود بالفعل به دنیا نمی آید و انسانیت او در واقع 
بالقوه و به صورت ظرفیت و استعداد است. حال سوال اصلی 
این است که انسان با چه طرح و برنامه و سازوکاری می تواند 
این ظرفیت و استعداد بالقوه را شکوفا کند و به عرصه ظهور 

و فعلیت برساند؟
پاسخ:

ضرورت وجود طرح و برنامه برای احیای انسانیت
انســان ها برخلاف حیوانات هنگام تولد بــه لحاظ خصوصیات 
انســانی بالفعل آفریده نمی شــوند به تعبیر دیگر انســان موجود 
نیمه ساخته به دنیا می آید. نیمی از آن حیوانیت است که به صورت 
بالفعل آفریده می شود و نیم دیگر آن انسانیت است که به صورت 
ظرفیت و استعداد بالقوه پا به عرصه وجود می گذارد. انسان ها برای 
اینکه ظرفیت ها و اســتعدادهای بالقوه انسانی خود را شکوفا کرده 
و به عرصه ظهور و فعلیت برسانند، باید یکی از این دو گزینه را به 
عنوان الگوی رفتاری خود انتخاب کنند. یا منبع عقل و گرایش های 
عقلانی را مبنای رفتار و سلوک فردی و اجتماعی خود قرار دهند و 
ظرفیت ها و  استعدادهای خود را در چارچوب رهیافت های عقلانی 
و طرح و برنامه ای که عقل ارائه می دهد، ســعی کنند به شکوفایی 
و فعلیت برســانند، و یا اینکه خود را به صورت کامل تسلیم خالق 
خود یعنی خدای متعال نمایند و در چارچوب طرح و برنامه الهی 
و رهنمودهــا و اوامر و نواهی و تعالیم و آموزه های وحیانی مســیر 
حرکت خود را در ابعاد فردی و اجتماعی دنبال کرده و ظرفیت ها و 

استعدادهای بالقوه خود را به شکوفایی و فعلیت برسانند.
موفقیت الگوی عقلانی یا وحیانی

الگوی اول در به فعلیت رساندن ظرفیت ها و استعدادهای بالقوه 
انســان یعنی عقل فردی یا جمعی به جهت نقص نسبی و مطلقی 
که در کشف حقایق عالم هستی دارند، هیچ گاه نمی توانند طرح و 
برنامه جامع و مانعی ارائه دهند و تمامی ظرفیت های بالقوه انسان 
را به فعلیت و کمالات انسانی برسانند. چرا که دستاوردهای عقلانی 
انســان همواره نسبت به آینده ناقص است و خیلی از مجهولات را 
نمی تواند در یک زمان کشــف کند و به تدریج تکامل علمی برای 
او حاصل می شود، از طرفی نسبت به برخی از حقایق عالم هستی 
ماننــد عوالم بعد از مرگ و ماورای این عالم مادی توان شــناخت 
و کشــف حقایق آن را ندارد و از قلمرو درک و شــناخت او خارج 
اســت! بنابراین الگوی عقل فردی و جمعی برای ارائه یک طرح و 
برنامه جامع که شــکوفاکننده انسانیت انسان باشد ناکارآمد است. 
اما الگوی تســلیم بودن در برابر طرح و برنامه الهی و نقشه هدایت 
تشریعی انسان از آنجا که از جامعیت، تحریف ناپذیری، پاسخگویی 
به نیازهای فردی و اجتماعی، قابل فهم بودن برای همه انســان ها 
و انطباق با رهیافت های عقلانی و فطری انســان و... می باشد، لذا 
کارآمدی آن برای احیای انسانیت انسان و شکوفا شدن ظرفیت ها 
و اســتعدادهای انســان امری ثابت شده اســت و نتایج حاصله از 
دســتاوردها و کارکردهای موفق این الگو در انســان های کامل و 
اولیــای خدا و معصومین)ع( تجلی یافتــه و همواره تا روز قیامت 
برای همه انسان های روی این کره خاکی حجیت دارد. قرآن کریم 
این حقیقت را در آیه 24 ســوره انفال بیان فرموده: »ای کســانی 
که ایمــان آورده اید! وقتی پیامبر)ص( از طــرف خدا به کارهایی 
دعوت تان می کند که مایه حیات )انســانی( خودتان است دعوت 
خدا و پیامبر)ص( را بپذیرید.« بنابراین احیای انسانیت انسان فقط 
در پرتو تسلیم محض بودن در برابر اوامر و نواهی الهی خواهد بود.

انواع حیات انسان
به طور کلی حیات را به نباتی، حیوانی و انسانی تقسیم می کنند. 
در آیه شریفه احیای انسانیت انسان موردنظر شارع مقدس است، 
چراکه حیات حیوانی انســان از بدو تولد برقرار است و این حیات 
انســانی است که محل نزاع است و انسان با قدرت انتخاب گری که 
دارد می تواند یا این دعوت خدا و رسول را اجابت نماید و به سعادت 
دنیا و آخرت خود برســد، یا اینکه با آنها مخالفت کند و در مسیر 
هوای نفس و قهقرا و ســقوط انسانیت گام بردارد. »ما راه هدایت 
و ضلالت را نشــان دادیم، انسان خواه شکرگزار شود، خواه کافر و 
ناسپاس«)الانسان-3( »بگو! این حقایق از خدا رسیده است، هرکس 

می خواهد باور کند و هرکس می خواهد باور نکند.«)کهف-29(

»ما قال« مهم تر است 
یا »مَن قال«؟

 سید جواد کریمی

شــاید بارها این مطلب را شنیده باشید:» انظر 
الی ما قال؛ نگاه به سخن کن نه گوینده سخن«. این 
سخنی راست است، ولی آیا در همه جا کاربرد دارد. 
آیا ما نباید اصلا کاری به گوینده سخن داشته باشیم، 
یا آنکه در برخی از موارد لازم و بایسته است که این 
کار انجام شــود و شخصیت فرد نیز تاثیر دارد. این 

برخی موارد کجاست؟ 
نویسنده در مطلب حاضر توضیح داده است که 
جایگاه ماقال و من قال کدام است و در چه زمینه هایی 

باید به من قال و گوینده سخن هم توجه داشت.
***

ارزش دانش جویی در اسلام
یکی از آموزه های مهم اســلامی، دانش جویی است. از 
پیامبر  اکرم)ص( روایت است که فرمود: طلب العلم فریضة 
علی کلّ مسلم و أنّ طالب العلم یستغفر له کلّ شی ء حتّی 
الحیتان فی البحر؛  طلب علم بر هر مسلمانی واجب است 
و همه چیز، حتی ماهیــان دریا برای جویای علم آمرزش 

می طلبند.)نهج الفصاحه، ح 1901 (
در روایت دیگر از ایشان نقل شده که فرموده است: طلب 
العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه؛ دانشجویی بر هر مرد 

و زن مسلمانی واجب است.)بحار الانوار، ج 1، ص 177(
از نظر اسلام، ارزش اعمال آدمی با میزان دانش و معرفت 
او سنجیده می شود؛ چنان که با اخلاص و نیت شخص ارزیابی 
می گردد. از همین رو درباره اصول دین گفته شده که انسان 
به دور از تقلید و با تحقیق و دانش باید به آنها برسد و نسبت 
به خدا، صفات خداوندی، نبوت، معاد و امامت علم و وآگاهی 
به دســت آورد. خداوند به پیامبرش سفارش می کند که از 
بــرای افزایش علم به درگاهش دعا کند و بگوید: رب زدنی 
علما؛ خداوند بر دانش من بیفزا )طه، آیه 114(؛ چرا که اصولا 
 پیامبران برای تعلیم و تزکیه به سوی خلق فرستاده شده اند.

)بقره، آیه 129؛ آل عمران، آیه 164؛ جمعه ، آیه 2(

از نگاه تعالیم دینی نمی توان در هر حوزه ای بی توجه به شخصیت افراد از آنان تعلیم گرفت. در برخی از حوزه های 
حســاس چون معارف دینی و هدایت های دینی و اجتماعی جامعه ،باید به شخصیت افراد کار داشته باشیم؛ زیرا 
این شخصیت افراد است که تاثیر شگرفی در الگوبرداری ما از آنان در رفتارهای شخصی و اجتماعی می گذارد. 
در چنین عرصه هایی باید »انظر الی من قال« مورد نظر باشــد تا ببینیم چه کسی سخن می گوید و آیا عالمانه و 

تخصصی سخن می گوید یا جاهلانه است؟ در این جا شخص و شخصیت مهم است.

روایات  نیز  و  آیات قــرآن  در 
بســیار بر ارزش و جایگاه علم 
از  حتی  و  اســت  شده  تاکید 
رنج  تا  شده  خواسته  مسلمان 
سفرهای سخت و دور و دراز را 
تحمل کرده و برای کسب علم 
نقطه شناخته شده  به دورترین 
که در آن زمــان چین بوده و 
سرزمینی بسیار دور نسبت به 

حجاز به شمار می رفت برود.

امــام باقــر )ع( می فرماید: 
گرامی  ترین شما نزد خداوند، 
به  بیشتر  که  اســت  کسی 
همســر خود اکــرام کند و 
احترام بگذارد و یکی از اثرات 
عمیق و معجزه  آسای محبت 
و اکرام، همین رفتارســازی 

برای طرف مقابل است.

در عرصه های علمی صرف و علوم تجربی و حســی و مانند آن و 
برخی از علوم حکمت و فلســفی و سخنانی که در تضاد با عقل و 
شرع و حق نباشد، باید تنها به سخن توجه کنیم و به گوینده آن 
کاری نداشــته باشیم، یعنی توجه به »ما قال« باشد و باید ببینیم 
که او چه می گوید و چه ادعایی دارد؟ به عبارت دیگر »ما قال« اگر 
ســخنی منطبق با ملاک های عقلانی و وحیانی بود از آن استفاده 

کرد و لو گوینده آن بر حسب روایات منافق یا مشرک باشد.

رفتار بد  همسر  با  تعامل 

شبهه: با بدی دیگران چه کار کنیم؟ این همه آسیب 
می رسانند! فقط بنشینیم و نگاه کنیم؟ بعضی ها را مثل 
همسر نمی شود از زندگی حذف کرد، یعنی شرایط طلاق 
را ندارم، تحمل این همه بدی را هم ندارم، درســت بشو 
هم نیست. خیلی تلاش کردم. خسته شدم واقعا. توصیه 
اخلاقی و دینی شما چیست؟ چه راهکارهایی پیشنهاد 

می دهید؟
پاســخ: روابط اجتماعی و خانوادگی از مهمترین مسائل 
جاری هر جامعه ای اســت. روابط محترمانه بین همســران و 
اخلاق همسرداری و درک مشترک از یکدیگر و زندگی است که 
باعث می شود یک زندگی دوام داشته و شیرین باشد. متأسفانه 
تلخ کامی ها و ناراحتی های زیادی بین زن و شوهر در بسیاری 
خانواده ها وجود دارد.به همین دلیل در مورد ریشه و راهکار درمان 

آنها باید مطالبی بیان شود:
1. در مرحله اول باید ریشه یابی و وا کاوی شود که علت و 
ریشــه و بستر ناراحتی همسر چیست؟ آیا این بدی ، ریشه در 

علی )ع( در دعای کمیل می فرماید: »...الذّین وکّلتهم بحفظ ما یکون 
منّی«؛ تو ملائکه  ای را بر من موکّل کردی  ،آنها را مأمور من کردی و تمام 

اعمال مرا ضبط و ثبت می  کنند.
بعــد برای اینکه مردم چنیــن خیال و توهمی نکننــد که خدا که 
ملائکه را فرســتاده العیاذ بالّل مثل کســی اســت که به مأمور احتیاج 
 دارد و خودش به تنهایی نمی  تواند یا شــریک در ملک و به تعبیر قرآن 
 »ولیّ از ذلّ« )به خاطر ضعف و ذلتّ، حامی وسرپرستی( دارد ، می  فرماید: 
»و کنت انت الرقیب علیّ من ورائهم«؛ تو خودت باز بر فرشتگان، ناظر و 
شاهد هستی؛ نه فقط شاهد بر آنها »و الشّاهد لما خفی عنهم«؛ چیزهایی 
در حوزه وجود من است که حتی بر ملائکه که جنود غیبی هستند مخفی 
مــی  ماند- یعنی وجود من غیب و پنهان هایی دارد که ملائکه هم از آنها 
آگاه نیســتند و نمی  توانند آگاه باشند- ولی تو خودت آن گواهی هستی 

که آنچه را که بر آنها هم پنهان است شاهدی.
از اینجا انســان می  فهمد که قضیه روح و روان انسان چقدر عجیب 
رَّ وَ أخَْفی «؛ خدا آگاه است به »سرّ  است که قرآن می  گوید:» فَإنِهَُّ یعَْلمَُ السِّ
و پنهان تر از سرّ« و علی )ع( می  فرماید چیزهایی ]در روح و روان انسان [ 
هست که از ملائکه هم پنهان می  ماند و تنها خداست که بر آنها آگاه است.

 * مجموعه آثار استاد شهید مطهری )مسئله شناخت( 
ج 13، صص: 434- 433- با تلخیص و ویرایش

»پنهان هاى روان انسان« 
در قرآن و دعاى كميل 

حکایت اهل راز

شکستن چله اربعینی به امر مادر 
و باز شدن چشم دل 

مرحوم آیت الل حاج آقا مرتضی تهرانی از استادان اخلاق شهر تهران 
و برادر حاج آقا مجتبی تهرانی ماجرای چله ترک گوشت حیوانی توسط 
مرحوم پدرشان، آیت الل میرزا عبدالعلی تهرانی و تاثیر اجرای فرمان مادر 
در کسب مقامات معنوی را چنین نقل کرد: مرحوم پدرم، به من گفت: 
من به امامزاده ابوالحســن می رفتم و از شب تا به صبح ذکر می گفتم و 
مناجات می کردم و  گریه می کردم. مادرم هم خبر نداشت.  من چهل روز 
ترک گوشت حیوانی کردم. نان و سیب زمینی می خوردم. نان و سرکه شیره 
می خوردم. نگذاشتم مادرم متوجه شود.  ما در منزل خدمتکاری که به ما 
کمک کند نداشتیم و من خودم به مادرم خدمت می کردم. در آن چهل 
روز، شــب ها هم تا به صبح ریاضت و دعا و تضرع و التماس و مناجات 

داشتم و از خدا فهم می خواستم.
روز چهلم و خوردن گوشت

چهل روز من تمام شــد. متوجه شدم که رنگ مادرم پریده است. به 
بازار رفتم و یک مقداری گوشت خریدم. گوشت را شُستم و سیخ کردم 
و روی زغال، کباب کردم و آن کباب چنجه را جلوی مادرم گذاشتم. به 
مادر گفتم که من متوجه ضعف شما شدم، این کباب را بخورید تا ضعف 
شما برطرف شود. مادر نگاه کرد و گفت خودت هم بخور. حالا روز چهلم 
است و من تا غروب باید صبر کنم تا از ترک حیوانی، با آن همه کارهایی 

که در طی چهل شب تا صبح کرده ام نتیجه بگیرم.
باطنم یک تکانی خورد که خدایا چه کنم؟ تمام زحماتم از بین می رود. 
ابتدا سعی کردم مادر را قانع کنم که من بعداً می خورم. پیش خودم گفتم 
که مثلًا من هم شب کباب درست می کنم و برای شام یا افطار می خورم. 
ماه رمضان هم نبود که روزهٔ واجب باشــد. مادر قبول نکرد و لقمه ای از 
گوشت برداشت و گفت: تا تو این را نخوری من هم نمی خورم. یک لحظه 
خدا نهیبی به دل من زد که عبدالعلی، تو نورانیت و عبودیت و سعادت 
را از غیر خــدا می خواهی یــا از خدا؟ از اربعینیات می خواهی یا از خدای 
اربعینیــات؟ اگر خدا نخواهد، صدتا اربعین هم که بگیری به تو نورانیت 
نمی دهند. اگر از خدا اطاعت کنی، او بدون اربعینیات به تو نورانیت می دهد.

شکستن چله و باز شدن چشم دل
ایشــان گفت: همین که برای اجرای فرمان مادر گوشت را در دهان 
گذاشتم، چشم دلم باز شد. همه چیز را می بینم؛ همه چیز را می گویم؛ 
نه فقط حرف های مردم را، بلکه روایات و آیات و فرمایشات معصومین )ع( 
را بیان می کنم. این قدرت، نتیجه همان است که خدا با شکستن اربعین 
و خوردن گوشــت در روز آخر به او داده است. چرا؟ چون اطاعت از مادر 
هُ تحَْتَ اقَْدامِ الْامَُّهات.« )الفردوس بمأثور الخطاب،  أبو  کرده است: »الَجَْنَّ
شجاع الدیلميّ الهمذاني ج2، ص116، ح2611، دار الکتب العلمیة ، بیروت(
* از: کتاب سفر چهارم، اثر آیت الله حاج آقا مرتضی تهرانی 
صص 1۹۹ تا ۲۰3 به نقل از سایت عترتنا

بر اســاس آیاتی از قرآن از جمله آیه 31 ســوره بقره، 
ارزش ، کرامت و شــرافت انســان نسبت به همه موجودات 
هستی به سبب همین علمی است که خداوند به شکل تعلیم 

اسمایی به او آموخته و او را شایسته خلافت کرده است.
در آیات قرآن و نیز روایات بسیار بر ارزش و جایگاه علم 
تاکید شده اســت و حتی از مسلمان خواسته شده تا رنج 
ســفرهای سخت و دور و دراز را تحمل کرده و برای کسب 
علم به دورترین نقطه شناخته شده که در آن زمان چین بوده 
و سرزمینی بسیار دور نسبت به حجاز بشمار می رفت برود. 
  از پیامبر)صلی الل علیه و آله( روایت است که فرمود: 
اطلبــوا العلم ولو بالصین«؛ علــم و دانش را حتی در چین 
بجویید.)بحارالانــوار، ج 1، ص 177( آن حضرت)ص( در 
جایــی دیگر می فرماید: ضاله المؤمن العلم؛ علم گمشــده 
مؤمن است.)نهج الفصاحه، ص 174( پس تمام تلاش خود 
را می کند تا آن را به دست آورد و در هر جایی که احتمال 
می دهد، آن را می جوید. او در همه عمرش بر آن اســت تا 

این گمشده را بجوید و به دست آورد.
 ازاین رو آن حضرت می فرماید: اطلبوا العلم من المهد 
الی اللحد؛ زگهواره تا گور دانش بجو.)نهج الفصاحه، ص 469(

شاخه های علوم
علوم را می توان به اقســام و انواع چندی دســته بندی 
کرد. در یک دســته بندی می توان به تقسیم علوم بر اساس 
منابع و ابزارهای شــناختی اشاره کرد که به علوم حسی و 
تجربی و غیر حسی تقسیم می شود. به این مطلب در آیه 78 
سوره نحل اشاره شده است که برخی از علوم را آن دسته از 
دانش ها دانسته است که با حواس به دست می آید؛  در حالی 
که علومی دیگر وجود دارد که از طریق قلب حاصل می شود. 
روزی پیامبر ـ صلی الل علیه و آله ـ داخل مسجد شدند 
در حالی که مردم اطراف شــخصی را گرفته بودند. حضرت 
سؤال کردند او کیست؟ گفته شد، او علامه است و از همه 

مردم به انساب و اشعار عرب و قواعد زبان و وقائع جاهلیت 
آگاهتر است. حضرت در جواب فرمودند: این علمی است که 
به جاهل آن ضرر نمی رســاند و عالمش را سود نمی بخشد. 
انمّا العلم ثلاثه: آیه محکمة أو فریضهٌ عادلهٌ او ســنّهٌ قائمة 
و ما خلاهنّ فهو فضل؛ علم سه گونه است: آیتی محکم، یا 
فریضه ای میانه، یا سنّتی برپا و جاری و جز اینها، همه فضل 
است. )اصول کافی، ج 1، ص 37، انتشارات علمیه اسلامیه- با 

ترجمه و شرح سید جواد مصطفوی(
بــا توجه به این روایت می توان علوم را از لحاظ میزان 
کارآمدی این طور تقسیم کرد: 1. علم غیر سودمند در امر 

آخرت و کمال انســان که پیامبر اکرم ـ ص ـ با بیان »و ما 
خلاهنّ فهو فضل« به آن اشاره دارند: مثل علم انساب. 

2. ســودمند در امر آخرت: که به فرموده پیامبر بر سه 
دسته اند: الف( آیة محکمة: که گفته شده مراد از آن اصول 
اعتقادات اســت. ب( فریضة عادلة: که مــراد از آن را علم 
اخلاق و اخلاقیات دانســته اند. ج( سنة قائمة: که اشاره به 
احکام شریعت و حلال و حرام دارد.)همان، ص 38(  از نظر 
اسلام مهم ترین علوم آن است که انسان را در مسیر تعالی و 
تکامل یاری رساند که هدف آفرینش است. از این رو علوم را 
می توان بر اساس این کارکرد و کاربرد دسته بندی کرد؛ زیرا 

علمی که انسان را از خداوند دور می سازد نمی تواند علم مفید 
باشد؛ چنان که علم اقتصاد قارونی هیچ سودی به او نکرد و 
او را نه تنها به کمال و قرب الهی نرســاند بلکه دچار خشم 
خداوند کرد.  همچنین علم و دانش سامری و بلعم باعورا که 
از علوم بصیرتی و علوم شهودی بودند نتوانست برای ایشان 
سودی دهد؛ زیرا هر چند که علم از نظر محتوا خوب بود و 
از حسن فعلی برخوردار بوده ولی از حسن فاعلی و نیت خیر 
و خوب فاعل آن بی بهره بوده و ایشــان این علم و دانش را 
برای رسیدن به خدا و کمالات و تقرب جویی نمی خواستند 
بلکه برای دنیا و نام و نان می خواستند که دچار بدبختی و 

شقاوت ابدی شدند. )اعراف، آیه 167؛ طه، آیه 96(

در یک دسته بندی دیگر علوم از نظر کاربردی بودن دو 
دسته است: دسته اول: علومی که از یادگیری و تعلیم آنها 
صریحاً نهی شده مثل علم سحر و یا برای جامعه فسادآفرین 
هســتند و همین طور علومی که شخص به قصد ضرر زدن 

به دیگران می آموزد، تعلم این دسته از علوم حرام است. 
دسته دوم: علومی که مشخصات گروه قبل را ندارند، که 
اینها نیز بر دو گروه است: 1. دانشهائی که مقدمه سازندگی 
مادی و یا معنوی، دنیوی و یا اخروی، فردی و یا اجتماعی 
است و بدون آنها اســاس حیات مادی و معنوی انسان به 
مخاطره می افتد؛ تحصیل این علوم گاه به صورت واجب عینی 

بر همگان لازم است.  از این علوم می توان به  شناخت عقائد 
و تکالیف شــرعیه اشاره کرد؛ و گاه به صورت واجب کفائی 
است مثل علم طب و شیمی و مانند آن که اگر گروهی به 
مقدار کفایت بر این کار اقدام کردند، دیگر بر همگان لازم 

نخواهد بود که آن را تحصیل کنند. 
تأثیر شخصیت معلم

چنان که گذشت، علوم دارای اقسام و انواع بسیاری است. 
در زمینه یادگیری علوم در برخی از موارد لازم نیســت که 
انسان به شــخصیت معلم توجه کند، زیرا آنچه مهم است 

یادگیری علومی است که می تواند در زندگی مفید باشد. 
اصولا از نظر اســلام در برخی از امور به ویژه شناخت 
هستی و معارف عمومی می توان به سخن هر کسی گوش 
داد و از او یاد گرفت  تا امکان بررسی و تحلیل فراهم آید.

امام علی )ع( چنان که در کتاب شــریف غرر الحکم از 
ایشــان نقل شده فرموده است که در حکمت و دانش های 
نظری بی توجه به گوینده و شخصیت آن به سخن او گوش 

دهید و از او بیاموزید. 
آن حضرت می فرمایــد: خُذ الحکمةَ ممّن اتاکَ بها، و 
انُظُر إلی ما قال و لا تنَظُر إلی مَن قال؛ حکمت )و ســخن 
حــق (را از هرکس که حامــل آن بود فراگیر و به محتوای 
آنچه می گوید توجه کن نه به گوینده ســخن.)غرر الحکم ، 
ح 5048( پس انسان در حوزه علوم نظری و مفاهیمی که 

با حق و عقل و تشخیص درونی انسان در تضاد نباشد باید 
بی توجه به گوینده، آن سخن را بگیرد. از حضرت مسیح )ع( 
نیز نقل شده که فرموده است: خذوا الحقَ من اهلِ الباطلِ، 
، کونوا نقَّادَ الکلامِ؛  حق را  و لاتأخذوا الباطلَ من اهلِ الحقِّ
از اهل باطل فراگیرید، ولی باطل را از اهل حق فرانگیرید، 
شما نقد کننده سخنان باشید. )بحار الانوار، ج 2، ص 96(

پس اگر قدرت بر نقد دارید به سراغ کافر هم بروید و از او 
بشــنوید ولی اگر چنین قدرتی ندارید در حوزه اندیشه ای 
نباید به ســراغ کافر بروید؛ چرا که قدرت تحلیل ندارید و 
نمی توانیــد نقادانه کلام را ارزیابــی کنید تا بهترین آن را 

انتخاب و پیروی کنید.

اما اگر شــخصی، معلم رفتاری و تربیتی آدمی باشد، 
دیگــر نمی توان عنصر شــخصیت را نادیــده گرفت؛ بلکه 
لازم اســت که با توجه به عنصر شــخصیت به ســراغ او 
رفــت. از امام صادق)ع( روایت اســت که ایشــان درباره 
تاثیر شــخصیت معلم به ویژه معلم اندیشه های رفتاری و 
تربیتی هشــدار می دهد.  ایشــان در تفسیر آیه: »فلینظر 
 الانســان الی طعامه« فرموده اند که مراد از طعام علم است.

)بحار الانوار، ج 2، ص 96( پس انسان باید بنگرد علم خودش 
را از چه کســی می گیرد. ما اگر در باره حلال و حرام غذا و 
اینکه از کجا به دست می آوریم حساس هستیم ، نسبت به 
علم که سرنوشــت واقعی ما را رقم می زند حساستر باشیم 
که از چه کســی می گیریم و نیز چه چیزی را می آموزیم. 
امام حســن)ع( می فرماید:  تعجب می کنم از کســانی که 
در غذای جســم خود فکر می کنند، ولی در امور معنوی و 
غذای جان خویش تعقل نمی نمایند. شکم را از طعام زیانبار 
حفــظ می کنند، ولی باک و پروا ندارند که افکار پلیدی در 
روان آنها وارد شود.)بحارالأنوار، ج 1، ص 218، ح 43 ( در 
برخی از امور به ویژه در حوزه رفتاری که انسان می خواهد 
الگوی فردی و جمعی خود را از دیگری بگیرد، باید بیشتر 
توجه کند. از این رو در آیات قرآن حتی برخی از پیامبران 
با همه عظمت و بزرگی شــان به عنوان اســوه های رفتاری 
در همه حوزه ها معرفی نشــده اند. چنان که قرآن حضرت 
 ابراهیــم را در یک مورد الگوی رفتــاری معرفی نمی کند.
)ممحتنه، آیــه 4( خداونــد در آیه 21 ســوره احزاب تنها 
پیامبر)ص( را به عنوان اسوه نیک مردمان معرفی می کند 
که می توان به طور مطلق از او در حوزه های اندیشه و رفتار 
 الگوبرداری کرد و به اعتبار اینکه امامان نیز نفس و جان پیامبر
 )آل عمران، آیه 61( هستند و مطهر و معصوم)احزاب، آیه 33(

هستند به عنوان الگوهای مطلق معرفی می شوند.
پس از نگاه تعالیم دینی نمی توان در هر حوزه ای بی توجه 
به شخصیت افراد از آنان تعلیم گرفت. در برخی از حوزه های 
حساس چون معارف دینی و هدایت های دینی و اجتماعی 
جامعه ،باید به شــخصیت افراد کار داشته باشیم؛ زیرا این 
شــخصیت افراد است که تاثیر شگرفی در الگوبرداری ما از 
آنان در رفتارهای شخصی و اجتماعی می گذارد. در چنین 
عرصه هایی باید »انظر الی من قال« مورد نظر باشد تا ببینیم 
که چه کسی سخن می گوید و آیا عالمانه و تخصصی سخن 
می گوید یا جاهلانه است؟ پس در این جا شخص و شخصیت 
مهم اســت، در حالی که در عرصه های علمی صرف و علوم 
تجربی و حسی و مانند آن و برخی از علوم حکمت و فلسفی و 
سخنانی که در تضاد با عقل و شرع و حق نباشد، باید تنها به 
سخن توجه کنیم و به گوینده آن کاری نداشته باشیم، یعنی 
توجه به »ما قال« باشد و باید ببینیم که او چه می گوید و 
چه ادعایی دارد؟ به عبارت دیگر ما قال اگر سخنی منطبق 
با ملاک های عقلانی و وحیانی بود از آن اســتفاده کرد ولو 
گوینده آن بر حســب روایات منافق یا مشرک باشد.خوارج 
؛  براســاس آموزه های قرآنی شعار می دادند:إنِِ الحُْکْمُ إلَِاّ لِلّ
حکم و حکومت و حق تشریع تنها از آن خداست. امیرمؤمنان 
علی)ع( درباره این ســخن و شعار خوارج می فرماید: کلمة 
حقٍّ یرُاد به الباطل؛ سخن راستی است که از آن اراده باطل 
و سوءاستفاده شده است؛ یعني درست است که باید »انظر 
الي ما قال« باشــد، چرا که سخن راستی است، اما در این 
موارد می بایست:»انظر الي مَن قال« نیز باشد؛ زیرا باید ببینیم 
که این سخن حق را چه کسی با چه نیتی بر زبان می راند. 
آیا این شــخصی که این حق را می گوید از نظر فاعلی نیز 
شــخصیت خوبی است و حسن فاعلی دارد یا خیر. ما باید 
افزون بر سخن او به اراده او نیز توجه کنیم، چرا که این اراده 
شخص است که به این کلمه معنایی دیگر می دهد و حق را 
به سمت و سویی دیگر می برد. بسیاری از دشمنان اسلام که 
از حقوق بشر و آزادی و مردم سالاری سخن می گویند، این 
کلمــات خوب و زیبا را به چه قصد و نیتی به کار می برند؟ 
آیا نباید به شــخصیت این افــراد توجه کنیم که اینان چه 
اراده و قصدی دارند؟ آیا دشــمن از روی خیر خواهی ،قرآن 
به دســت گرفته و خواهان اجرای آن شده است؟ آیا واقعا 
دلش برای مســلمانان سوخته است که ایشان را به آزادی 
و مردم سالاری می خواند؟ یا آنکه می خواهد به اهداف پلید 

خود تحت شعار حق و حقیقت برسد؟
پس در حــوزه رفتاری به ویژه رفتار اجتماعی و رفتار 
تربیتی می بایست افزون بر سخن گوینده به خود گوینده و 
شخصیت و اراده او نیز توجه داشته باشیم تا فریب نخوریم. 

در حوزه اندیشــه اگر باید ناقد باشیم و توانایی نقد داشته 
باشیم ، در حوزه رفتاری باید بسیار سخت تر و شدید تر عمل 
کنیم و شخصیت افراد را بنگریم تا بدانیم که چه اراده ای از 
سخن و رفتارشان دارند و تنها نمی توان به گوینده و سخن 

حق و خوبش بسنده شود. 
بی گمان اســتکبار جهانی با آن شخصیت تجاوزگری 
و روحیــه ددمنشــانه و ضد حقوق بشــری اش هرگز برای 
مسلمان خیر و خوبی نخواسته است و این رفتارهای به ظاهر 
خیرخواهانه و حقوق بشری او تنها دست های مخملی گرگ 
درنده خویی است که می خواهد در زمان مناسب حمله کند 

و بدرد و بخورد و از میان ببرد.

بیرون منزل و عوامل بیرونی دارد یا ریشه در خانه و روابط بین 
زن و شــوهر دارد.  این اساسی ترین سؤال است. اگر مشکلات 
بخاطر مسائل اقتصادی یا دوستان ناباب باشد و ربطی به همسرش 
نــدارد راهکارش متفاوت خواهد بود با زمانی که علت این بدی 
رابطه زن و شوهر و تنش بین آنها باشد. ریشه یابی ،مهم است، 
زیرا هیچ  یک از رفتارهای انســان بدون علّت و دلیل نیست. با 
شــناخت درست دلایل هر رفتار، می توان از بروز و ظهور آن با 
خبر شــد و با بررسی علل آن می توان برای حل آن اقدام کرد. 

برخی از این علل می تواند تربیت غلط، شکســت و ناکامی و یا 
دوســتان و معاشران ناسالم باشد که به  عنوان مثال می توان با 
آگاهی از نوع ناکامی های همسر با جبران تدریجی آنها به بهبود 
رفتار وی پرداخت. اگر ریشــه این بد رفتاری ها، رفتار و گفتار 
شماســت ســعی کنید با ندادن بهانه دستشان این کدورت ها 
را کــم کنید. از هر گفتار یا رفتاری که زمینه تندی و کدورت 
و مشــکلات را زیاد می کند دوری  کنید. اگر خودتان می توانید 
ریشه یابی کنید که چه بهتر، ولی اگر نشد توصیه می کنیم که از 
روان شناس و یا مشاور خانواده یاری بجویید. عقل و تدبیر اقتضاء 
دارد همان گونه که برای درمان بیماری های جسمی به پزشک 
ماهر  مراجعه می کنیم، برای حل مشکلات اخلاقی و رفتاری نیز 
نزد متخصّص دیندار و امین رفته و از کمک تخصّصی وی برای 
حل مسائل زندگی مشترک بهره بگیریم. با واکاوی مشکل نزد 

مشاور می توانید بهتر این مشکل را حل کنید.
2. بــه صورت کلــی بد اخلاقی و بدی بین زن و شــوهر 
همیشه محکوم است و قرآن دستور داده  زن و شوهر به صورت 
پسندیده رفتار کنند و احترام همدیگر را نگه دارند: »با زنان به 
شایستگی رفتار کنید«. )1( و کسی نزد خدا محترم تر است که 
احترام بیشتری نسبت به همسر و خانواده اش می گذارد. ازاین رو 
امام باقر )ع( می فرماید: »گرامی  ترین شــما نزد خداوند، کسی 
اســت که بیشتر به همسر خود اکرام کند و احترام بگذارد« )2( 
و یکی از اثرات عمیق و معجزه  آســای محبت و اکرام، همین 
رفتارســازی برای طرف مقابل است.  اگر شما به عنوان همسر 
سعی کنید احترام و اکرام و ادب و محبت را زیادتر کنید قطعاً 

به اصلاح رفتار او کمک کردید. قرآن هم به این حقیقت اشاره 
دارد: »هرگز نیکی و بدی یکســان نیست؛ بدی را با نیکی دفع 
کن، ناگاه )خواهی دید( همان کس که میان تو و او دشــمنی 
است، گویی دوستی گرم و صمیمی است .«)3( حتی اگر عصبانی 
باشد و بی ادبی و بدی کند اگر ببیند شما از دایره احترام و ادب 

خارج نشدید حتماً شرمنده می شود.
3. بدون شک برطرف شدن اخلاق نامناسب همسر به فرصت 
و حوصله نیاز دارد. شــریک زندگی به وسیله زمینه سازی و در 
نهایت بهسازی اخلاق و رفتار همسر خود نه تنها به بهبود شرایط 
زندگی خود کمک می کند، بلکه برای خود پاداش اخروی نیز به 
دست می آورد. برای این منظور ابتدایی  ترین کار این است که باید 
واقعیت ها را بدون سرزنش و تحقیر قبول کرده و در جهت اصلاح 
سعی و کوشش نمود.  در ادامه و به عنوان راهکار شایسته است:
- تا جایی که در توان دارید از درگیری لفظی با وی اجتناب کنید.
- در هر حال ســعی کنید متانت خود را در کلام و رفتار حفظ 

نموده و عفّت کلام را در مقابل همسر کاملاً رعایت کنید.
- در مواقع بد اخلاقی همسر سکوت کنید، اما اگر با سکوت وی، 
او بیشتر بد اخلاقی می کند، سکوت نکرده، بلکه با او به آرامی و 

مؤدبانه صحبت نمایید.
- اگر با سکوت هم آرام نمی شود سعی کنید جلسه را ترک کنید 
و به او بفهمانید که برای دوری از تنش و زیادتر نشدن عصبانیت 

است که جلسه را ترک می کنید.
- در  مواقعی که با همدیگر خیلی خوب هستید با آرامش 
و زبان خوش به او بگویید که جنبه های بســیار مثبتی 

 دارد و حیف است که با بداخلاقی، اخلاق خوبش کمرنگ 
شود.

- در صورت امکان با خانواده هایی که از نظر اخلاقی و شخصیتی 
در ســطح مطلوبی هستند رفت و آمد داشته باشید تا به مرور 

زمان اخلاق و رفتارتان در همسر مؤثرّ افتد.
- در صورتی که همســرتان دوستان ناباب و بددهن دارد سعی 
کنید ارتباط او را با آنها به روش های مختلف و با ذکاوت، کمتر 

و در نهایت قطع کنید.
- در نهایت ســعی کنید واقعیت را بپذیرید که همســر شما 
این چنین است، در این صورت، هم سطح توقع پایین می آید در 
نتیجه ناراحتی هایتان کم می شود و هم  وقتی ذهن موضوعی 
را پذیرفت، از تمرکز روی آن دست برمی دارد و این  همه اذیت 

نخواهید شد.
- شــما درصدد تغییر و ارتقای شخصیت خودتان باشید، روی 
خودتان تمرکز کنید ،در این صورت علاوه بر برگشت آرامش، 

ایشان هم مجبور به تغییر یا کرنش خواهد بود.
- از دعا کردن به درگاه الهی و عرض حاجت به پیشــگاه او با 
حس خوب و یقین کامل هم غافل نشوید که بسیار راهگشاست.

نتیجه:
مشکلات روابط همسران یکی از مشکلات رایج جامعه است. 
برای حل موضوع، اولین و مهمترین کار ریشــه یابی بدرفتاری 
همسران است. اگر ریشه نوع برخورد شماست سعی کنید که 
رفتارهای تنش زا را کم کنید و اگر مشکلات بیرون از منزل است 
سعی کنید با همراهی و کمک و همدردی و مدارا این مشکلات 
را کمتر کنید. رعایت عفت کلام، دوری از گفتار و رفتار تنش زا، 
ترک صحنه عصبانیت، افزایش محبت، عدم مقابله به مثل، رفت 
و آمد با دوســتان و خانواده های مثبت و خوش اخلاق، پذیرش 
واقعیت، تغییر مثبت و دعای خیر، بســیار کمک  کننده است. 
توصیه می کنیم در این موضوع با مشاور خانواده نیز صحبت کنید.
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استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

تغییر کاربری زمین موقوفه
س( شخصی زمینی را برای احداث مسجد، وقف و در اختیار اداره 
اوقاف گذاشته است؛ اما چون در نزدیکی آن، مسجدی وجود دارد و نیاز 
به این زمین نیســت و کاری هم در آن انجام نشده، آیا صاحب آن حق 
دارد زمین مزبور را جهت حسینیه یا مجتمع فرهنگی مذهبی به هیئتی، 

واگذار کند؟
ج( اگر این وقف معاطاتی تام نبوده یعنی زمین برای وقف تحویل داده شده، 
لکن در آن نمازی به عنوان مسجد، خوانده نشده، قابل تغییر و تبدیل است و الّا 

تغییر و تبدیل وقف جایز نیست.

برداشتن مُهر مسجد
س( من اشتباهاً مُهر یک مسجد را در یک سفر همراه خودم آوردم، 
حالا دقیقاً نمی دانم کدام مسجد بوده است و معلوم نیست دوباره از آنجا 

عبور کنم؛ آیا مُهر را می توان در مسجد دیگری گذاشت؟
ج( در فرض سؤال اگر نمی دانید که مهر مربوط به کدام مسجد بوده، چنانچه 
بین چند مســجد محدود، محتمل باشد که متعلق به یکی از آنها است با قرعه، 

یکی از آن مساجد را تعیین کرده و داخل آن بگذارید.

وقف برای امور تحقیق و پژوهش
س( چگونه می توان چیزی را برای تحقیق و پژوهش و پژوهشکده ها 

و مؤسسات تحقیقاتی، وقف کرد؟
ج( هر چیزی اعم از زمین و اموالی که قابل انتفاع حلال باشــد و عین آن 
باقی بماند، می تواند وقف مقوله تحقیق و پژوهش شود و نحوه استفاده از آن تابع 

نظر واقف است.

ذکر عیب مردد میان چند نفر 
س( اگر عیب شخصی گفته شود که مخاطب دقیقا نمی داند چه کسی 

مقصود است؛ آیا غیبت محسوب می شود؟ 
ج( کســی که عیب او گفته می شــود اگر برای مخاطب به کلی ناشناس و 
مجهول باشد، این عیب گویی، غیبت محسوب نمی شود ولی اگر مردد میان چند 

نفر محدود باشد، بنابر احتیاط واجب باید اجتناب گردد.

وقف خانه ویلایی برای مسجد
س( آیا می توان یک واحد مسکونی مناسب و بزرگ )ویلایی( را به 

عنوان مسجد در نظر گرفت؟
ج( در صورت اجرای صیغه وقف، اشکال ندارد.

نمایش فیلم های مذهبی و انقلابی در مسجد
س( پخش فیلم  های انقلابی و فیلم های »جشــنواره عمار« برای 

معتکفین چه حکمی دارد؟
ج( تبدیل مسجد به مکانی برای نمایش فیلم های سینمائی جایز نیست؛ ولی 
نمایش فیلم های مذهبی و انقلابی دارای محتوای مفید و آموزنده به مناسبت خاصی 

و بر حسب نیاز و تحت نظارت امام جماعت مسجد، اشکال ندارد.


